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رخداد حادثه ها

زورگیري از  پیک هاي موتوري 
رستوران ها

شرق: سه سارق که از پیک هاي موتوري حامل  �
غذا زورگیري مي کردند، دســتگیر شدند. سرهنگ 
کارآگاه مرتضي نثاري رئیس پایگاه چهارم پلیس 
آگاهي تهران بزرگ  در این باره گفت: هجدهم مهر 
پرونده اي با موضوع زورگیري به همراه یک متهم 
به نام فرید ۳۴ســاله براي شناسایي دو همدست 
او از کلانتــري ۱۴۷ گلبرگ به پایگاه چهارم پلیس 

آگاهي ارسال شد.
او عنــوان کرد: شــاکي با مراجعــه به پلیس 
آگاهي گفت: در رستوراني به عنوان پیک مشغول 
به کار  هســتم. روز حادثه سفارش غذا به مقصد 
تهرانپــارس اعلام شــد و بــراي تحویــل غذا به 
آدرس اعلامــي مراجعه کردم. با رســیدن به آن 
محل موتورســیکلتم را پارک کردم و قصد تحویل 
سفارش را داشتم که  سه جوان به سمتم حمله ور  
شدند و پس از تهدید با شوکر و ضرب و شتم سلاح 
سرد، غذا و مبلغ ۳۰۰ هزار تومان وجه نقدي را که 
همراهم بود، ســرقت کردند و بلافاصله از محل 

گریختند.
نثاري با اشــاره به اینکه شــاکي پس از مدتي 
تعقیب دزدان مشــاهده کرده بود یکي از سارقان 
وارد ساختماني در همان حوالي شده است، ادامه 
داد: ســارق در تحقیقات پلیسي،  ازسوی مأموران 
کلانتري ۱۴۷ گلبرگ شناســایي و دستگیر شد، اما 

متهم مدعي بود نشاني از همدستانش ندارد.
او تصریــح کــرد: در پایش هــاي اطلاعاتــي 
مشــخص شد پرونده هاي مشابه دیگري به همین 
شــیوه در پایگاه چهارم در حال رسیدگي است که 
بــا تجمیع این پرونده هــا و مراجعه به محل هاي 
ســرقت، کارآگاهان موفق به شناســایي سارقان و 

سپس مخفیگاه آنان در غرب پایتخت شدند.
رئیس پایــگاه چهــارم پلیس آگاهــي عنوان 
کــرد: تــردد مجرمان تحــت نظر قــرار گرفت تا 
اینکه با هماهنگي هاي قضائي هر دو ســارق  در 
مخفیگاهشان دســتگیر و براي تحقیقات تکمیلي 

به پایگاه چهارم منتقل شدند.
او اضافه کرد: هر ســه ســارق به همدستي با 
یکدیگر در سرقت از پیک هاي موتوري رستوران ها 
اقــرار و تا کنــون ۲۱ نفر از مال باختــگان آنان  را 

شناسایي کرده اند.
رئیــس پایگاه چهــارم عنوان کــرد: با تکمیل 
تحقیقات پلیســي هر سه ســارق با دستور مقام 

قضائي روانه زندان شدند.

آتش سوزي مرگ بار کارگاه چوب
ســخنگوي ســازمان آتش نشــاني و خدمات  �

ایمني شــهرداري تهــران از جان باختن یک نفر در 
آتش سوزي کارگاه چوب خبر داد.

ســید جلال ملکي درباره جزئیــات این حادثه 
مرگ بــار گفت: ســاعت ۳:۴۴ بامــداد دیروز یک 
مورد حادثه آتش ســوزي گسترده در کارگاه چوب 
و مصنوعات چوبي به ســامانه ۱۲۵ آتش نشــاني 
و خدمــات ایمني شــهرداري تهــران اطلاع داده 
شــد و بلافاصله پس از آن سه ایستگاه به همراه 
تانکرهاي آب بــه محل واقــع در خیابان نرگس 

اعزام شدند.
او با بیــان اینکه محل آتش ســوزي کارگاهي 
مســقف به وســعت حــدودا ۴۰۰ متر بــود که با 
ســقف هاي شــیرواني که مقاومت کمي در برابر 
حرارت دارد پوشــیده شــده بود، گفت: این کارگاه 
محلي براي تولید مصنوعات چوبي بود که در آن 
مقدار زیادي چوب نگهداري مي شــد. این کارگاه 
یک نیم طبقه نیز داشــت و در بخشي از آن اتاقي 

براي استراحت کارگران وجود داشت.
سخنگوي ســازمان آتش نشاني تهران با تأکید 
بــر اینکه اطلاعــات اولیــه حاکــي از آن بود که 
یکي از کارگران داخــل کارگاه حضور دارد، گفت: 
آتش نشــانان به طــور هم زمان عملیــات اطفای 
حریق را آغاز کردند و با به همراه داشتن تجهیزات 
تنفســي وارد محل شدند و جســت و جو را انجام 

دادند.
ادامــه  از  پــس  کمــي  ملکــي،  گفتــه  بــه 
جست و جوها آتش نشانان پیکر سوخته این کارگر 
را که جواني ۱۸ ســاله و تبعه افغانستان بود، پیدا 

کردند.
او افــزود: آتش نشــانان در ادامــه عملیات از 
گسترش آتش جلوگیري کردند و حریق اطفا شد.

دستگیري سارق
 خانه عروس و داماد

شرق: سارقي که از منزل نوعروس و تازه داماد  �
سرقت کرده بود، به دام افتاد.

چندي قبل پرونده اي با موضوع سرقت منزل از 
کلانتري ۱۲۶ تهرانپارس براي شناســایي سارق یا 
سارقان به پایگاه چهارم پلیس آگاهي ارسال شد.

شاکي با حضور در پلیس آگاهي به کارآگاهان 
گفت: ساعت هشت شب روز حادثه، براي گرفتن 
فیلم عروســي به اتفاق همسرم از منزلمان خارج 
شدیم و در ســاعات پایاني شب به منزل مراجعه 
کردیم. بــا باز کــردن در  واحد آپارتمــان متوجه 
به هم ریختگــي منزل و ســرقت اموال و طلاجات 
شــامل انگشــتر، گردنبند و... به ارزش تقریبي ۶۰ 

میلیون تومان شدیم.
کارآگاهان پس از شــنیدن گفته هاي شاکي به 
همراه تیم بررسي صحنه جرم راهي محل سرقت 
شدند. در بررسي هاي اولیه مشخص شد سارق یا 
ســارقان با اســتفاده از کلید، وارد آپارتمان شده و 

پس از سرقت اموال از محل گریخته اند.
با مشخص شدن این موضوع، احتمال ارتکاب 
ســرقت توســط فرد یا افراد آشــنا قــوت گرفت. 
تحقیقات پلیســي حکایت از این داشت که فردي 
میانسال ابتدا وارد لابي، سپس طبقات و پارکینگ 
ساختمان شــده و پس از سرک کشیدن در طبقات 

پس از مدت کوتاهي خارج شده است.
در ادامــه تحقیقات میدانــي تصویر واضحي 
از متهم به دســت آمد و مشــخص شــد این مرد 
ســابق بر این در ســاختمان ســکونت داشت. در 
گام بعــدي از تحقیقات پلیســي، مخفیگاه متهم 
در شرق تهران شناســایي و با هماهنگي بازپرس 
شــعبه اول دادســراي ناحیه ۳۴ تهران دستگیر 
شــد. متهم در تحقیقات مقدماتي ضمن پذیرش 
جرم ارتکابي در اظهاراتش اعتراف کرد: به خاطر 
مشکلات مالي و تأمین هزینه مصرف مواد مخدر 
ســرقت را انجام دادم و اموال مسروقه را به افراد 
ناشناس فروختم. او همچنین گفت: از آنجایي که 
در این ساختمان زندگي مي کردم، نقشه سرقت را 
به تنهایي کشــیدم و عملي کردم. متهم با صدور 
قرار قانوني از ســوي بازپــرس پرونده براي انجام 
تحقیقات تکمیلي و کشف سایر جرائم احتمالي و 
بررسي ســوابق کیفري در اختیار کارآگاهان پایگاه 
چهارم پلیس آگاهي قرار دارد. ســرهنگ کارآگاه 
«مرتضي نثــاري» رئیــس پایگاه چهــارم پلیس 
آگاهي پایتخت در این باره گفت: با اشــاره به اینکه 
یکي از راه هاي ورود سارقان به ساختمان استفاده 
از بالکن طبقات اول اســت، به شهروندان توصیه 
مي شود: حتما براي بالکن طبقات اول و پنجره ها 
حفاظ مناســب نصــب کنید و در صــورت نصب 
دوربین مداربسته از دوربین هاي باکیفیت استفاده 
و حتما یکي از دوربین ها را در محل مناســبي در 
کوچه یــا خیابان نصب کنیــد و از نگهداي اموال 

قیمتي و با ارزش در منزل دوري کنید.

کلاهبرداري میلیاردي
 از شرکت بیمه

شرق: بازاریــاب قدیمي شــرکت بیمه که پس  �
از تــرک کار، یک میلیــاردو ۵۰۰ میلیون ریال از این 

شرکت کلاهبرداري کرده بود، دستگیر شد.
ســرهنگ تــورج کاظمــي رئیس پلیــس فتا 
گفت: بیست وســوم خرداد مدیرعامل یک شرکت 
خدمــات بیمه اي با دردست داشــتن شــکایتي از 
دادســراي مبارزه بــا جرائم رایانــه اي به پلیس 
فتا مراجعــه و اظهار کرد: بــا تماس هاي تلفني 
از ســوي بیمه گذاران این شــرکت، متوجه شدیم 
شخصي ناشناس وارد سیســتم بیمه شده و پس 
از واردشــدن به برنامه صدور بیمه شخص ثالث 
و بدنــه اتومبیــل و هــر دو دقیقه یک بــار براي 
مشتریان شــرکت، بیمه نامه صادر یا بیمه نامه ها 
را فســخ کرده اســت. این مقام انتظامي با اشاره 
به اینکه با دریافت شــکایت تیمــي از کارآگاهان 
پلیس فتا مســئولیت پرونده را بــر عهده گرفتند، 
افزود: ظن اینکه متهم از کارکنان فعلي یا ســابق 
شرکت اســت، در تحقیقات پلیسي قوت گرفت و 

کارآگاهان به تحقیق در این خصوص پرداختند.
وي با بیان اینکه کارآگاهان موفق شدند مردي 
۴۱ساله از کارکنان سابق شرکت را شناسایي کنند، 
بیان کــرد: نتیجه تحقیقات انجام شــده در اختیار 
مقــام قضائــي قرار گرفت و دســتور دســتگیري 
متهــم در مخفیگاهــش اخذ شــد. رئیس پلیس 
فتا گفت: با شناســایي مخفیگاه متهــم، تیمي از 
کارآگاهــان پلیس فتا به مخفیــگاه متهم اعزام و 
موفق شدند پس از مدتي مراقبت هاي ویژه وي را 
در مخفیگاهش دســتگیر کنند. این مقام انتظامي 
درخصــوص اظهــارات متهم عنوان کــرد: متهم 
پس از انتقــال به پلیس فتا اظهار کــرد بازاریاب 
شــرکت بود ولي شــرکت بابت ۱۲ ســال سنوات 
خدمتي، حق و حقوقــي پرداخت نکرد و او براي 
انتقام جویي از شــرکت با داشتن نام کاربري و رمز 
عبور وارد سایت شرکت بیمه شده و ضمن تعامل 
بــا بیمه گــذاران، بیمه نامه هاي ثالــث را صادر یا 

فسخ و مبالغي از این بابت دریافت کرده است.
کاظمــي با بیــان اینکــه کارشناســان ارزش 
ریالي اموال کلاهبرداري شــده را یک میلیادو ۵۰۰ 
هزار ریال تخمین زده انــد، تصریح کرد: با تکمیل 
تحقیقات پلیســي متهم براي سیر مراحل قانوني 

در اختیار مرجع قضائي قرار گرفت. 

شــرق: زنی که خواهان قصاص دامادش به خاطر قتل پســرش بود، در 
آخریــن لحظات بدون هیچ چشمداشــتی داماد خود را بخشــید و به او 

زندگی دوباره داد.
به گــزارش خبرنگار ما، این بخشــش در آخرین روزهــای آذرماه در 
محوطه زندان اتفاق افتاد و مادرزن این مرد میان سال وقتی التماس های 
دامادش را دید، به خاطر دختر و نوه اش از خون فرزند خود گذشــت کرد 
و اجازه داد قاتل پســرش بــدون پرداخت پول به عنــوان دیه به زندگی 

بازگردد.
متهم که حســن نام دارد، در زمان قتل ۴۵ ســاله بــود. او در دادگاه 
ارتکاب قتــل را انکار کرد و درباره حادثه گفت: «من پس از تولد فرزندم 
بــه همراه همســرم راهی خانه خودمان شــدم. برادر همســرم هم به 
خانه ما آمد. همســرم به  دلیل دردی که داشــت، بی تابی می کرد و من 
از او خواســتم که تا بهبودی کاملش این شــرایط دشــوار را تحمل کند. 
من درخواســت خودم را بــا صدای بلند به او گفتم و نگران از مشــکل 
همســرم روی زمین نشسته بودم که صالح شروع به فحاشی به من کرد 
و گفت چرا با خواهرش بلند حرف زده ام. بعد هم او که هیکل تنومندی 
داشــت، ناگهان از پشت ســر به من حمله و مرا با مشت و لگد مضروب 
کرد. من به شــدت غافلگیر شده بودم و قدرت واکنش نداشتم. لحظه ای 

مرگ را جلوی چشــمانم دیدم و با خودم خداحافظــی کردم. برادرزنم 
به این کتک کاری بســنده نکرد و لحظاتی بعد مرا به آشــپزخانه کشاند 
و درحالی که روی ســینه ام نشســته بود، مرا با مشت به شدت مضروب 
کــرد. من دیگر توان تحمل نداشــتم و قدرت واکنش هم از من ســلب 

شــده بود که ناگهان او با یک کارد ســرش را شکافت، به طوری که خون 
همه صورتش را پوشــاند. او سپس با چاقو به سراغ من آمد و من که در 
معرض کشته شــدن قرار داشتم، از روی زمین کارد آشپزخانه را برداشتم 

تا شاید او از من بترسد.
متهــم در ادامــه گفت: ما با هم گلاویز شــدیم و مــن درحالی که با 
دســت هایم کمرش را گرفته بودم، نفهمیدم چطور چاقو به بدنش فرو 
رفت و نقش بر زمین شــد. برادرزنم قصد کشتن مرا داشت، اما من قصد 

قتل نداشتم و او را نکشته ام.
هیئت قضات پس از آخرین دفاع متهم وارد جلســه شــور شــدند و 
در نهایت برای او به درخواســت مادرزنش که ولی دم محسوب می شد، 
حکم قصاص صادر کردند. پس از آن در ادامه مراحل قانونی رســیدگی 
به پرونده، دیوان عالی کشــور نیز رأی صادره را تأیید کرد و در نهایت پس 
از اســتیذان قرار بود این حکــم در آخرین روزهای آذرمــاه در محوطه 
زندان به اجــرا درآید. روز اجرای حکم داماد کــه خود را در چندقدمی 
مــرگ می دید، به مادرزنش التماس کــرد و درحالی که تنها چند قدم با 
مرگ فاصله داشت، مادرزن او که تنها اولیای دم بود، حاضر شد از خون 
فرزند خود بگذرد تا شاید دختر و نوه اش روزگار بهتری را در پیش داشته 

باشند. به این ترتیب متهم به سلول خود بازگردانده شد. 

شرق: پسری که متهم است در یک درگیری مرتکب 
قتل شــده، در جلســه دادگاه مدعی شــد به اشتباه 

بازداشت شده  است.
بــه گزارش خبرنگار ما، این جوان که از تابســتان 
سال ۹۶ بازداشــت شده  است، وقتی در برابر قضات 
قــرار گرفت، گفت هیــچ مدرکی که نشــان دهد او 

مرتکب قتل شده است، وجود ندارد.
در ابتــدای جلســه رســیدگی بــه ایــن پرونده 
کیفرخواســت علیــه متهم خوانده شــد و ســپس 
اولیای دم در جایگاه حاضر شــدند. آنها درخواست 

قصاص کردند و گفتند حاضر به گذشت نیستند.
در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت. او اتهام قتل 
را رد کــرد و گفت: روز حادثه مــن در خانه بودم که 
دوستم هراســان آمد و به من گفت عمه، دخترعمه  
و خواهرت در پارک هستند و کاوه مزاحم آنها شده و 
با شیشه  راه را بر آنها بسته است. من بلافاصله یک 
کارد میوه خوری برداشــتم و بیــرون رفتم. جمعیت 
زیادی جمع شــده  بود و همه در آنجا چاقو داشتند. 
من هم ســعی می کردم جلــوی کاوه را بگیرم و به 

او معترض شــدم چرا ســر راه خانواده ام قرار گرفته  
اســت. کاوه که دید ممکن است از من کتک بخورد، 
با دوستان و اقوامش تماس گرفت و آنها هم آمدند. 
من در آن درگیری به شدت کتک خوردم و آن قدر من 
را زدند که روی زمین افتادم البته قبول دارم که چاقو 
داشــتم اما در درگیری زمین خــوردم و چاقو هم از 

دستم افتاد و بعد فرار کردم.
متهــم در ادامه گفت: چند روز بعد از این حادثه 
بود که شــنیدم کاوه کشته شــده  است. بعد هم من 
را به عنوان قاتل معرفی کردنــد. آنها چاقوی من را 
که روی زمین افتاده بود، برداشــته و به پلیس داده 
و گفته بودند این آلت قتاله اســت در حالی که اصلا 
روی چاقوی من خون نبود و پزشکی قانونی هم این 

موضوع را تأیید کرده  است.
متهــم دربــاره اینکه آیا دشــمنی ای بــا مقتول 
داشــت یا خیر، گفت: من هیچ دشــمنی ای نداشتم 
اما دوســتم به من گفت کاوه مست است و با شیشه 
جلوی اعضای خانــواده ام را گرفته و می خواهد به 
آنها آســیب برســاند من هم رفتم که آنها را نجات 

دهم. من اصلا برای کشــتن کســی یا حتی درگیری 
نرفتم. چاقو را با خودم بردم چون گفتند کاوه شیشه 
دارد می خواستم در صورتی که به من حمله کرد، از 

خودم دفاع کنم.
متهم ادامه داد: گفته می شــود ایــن قتل را من 
انجام داده ام در حالی  که پزشکی قانونی اعلام کرده 
اســت ضربه ای که به کاوه اصابت کرده، با چاقویی 
دولبه وارد شــده  است اما چاقوی من یک لبه و کارد 
آشپزخانه  اســت. اگر من ضربه زده ام و چاقویی که 
به عنــوان آلت قتاله معرفی شــده همــان چاقویی 
است که من برداشته ام، پس چرا دولبه نیست. اینها 
نشــان می دهد من را اشــتباهی بازداشــت کرده اند 
ضمن اینکــه وقتی من از محل فرار کردم، کاوه زنده  
و حالــش هم خوب بــود و ضربه ای هــم نخورده  
بــود. وقتی عمــه،  دخترعمه و خواهــرم از مهلکه 
نجات پیــدا کردند، من هم از محل فــرار کردم. من 
هیچ ضربــه ای به هیچ کس نزدم. مدت هاســت که 
اشــتباهی در زندان هســتم در حالی که هیچ کاری 

نکرده ام.

سپس دیگر متهمان که هفت نفر بودند، به اتهام 
مشارک در نزاع دســته جمعی محاکمه شدند. آنها 
نیز تک به تک دفاعیات خود را مطرح کردند و مدعی 
شدند دیده اند که متهم ردیف اول کاوه را زده  است.

ســپس وکیل مدافع متهم ردیــف اول در جایگاه 
قرار گرفــت. او گفت: موکل من اتهام را قبول ندارد. 
او هرگــز به قتــل اعتراف نکرده اســت ضمن اینکه 
گفته های شــاهدان با آنچه پزشــکی قانونی اعلام 
کرده  اســت، همخوانی ندارد. پزشکی قانونی گفته 
 اســت مقتول با چاقویی دولبه کشــته شده  و محل 
اصابــت چاقو نشــان می دهد با چاقــوی معمولی 
نبوده اســت. ضمــن اینکه اگر قرار بــود با چاقویی 
که به  عنوان آلت قتاله معرفی شــده  اســت موکل 
من مرتکب قتل شــده باشــد، قطعا بایــد این چاقو 
خون آلود می بود که این طور هم نبوده  است بنابراین 
با توجه به گفته هــای موکلم و نبود دلایل قانونی و 

انکار موکل، درخواست برائت موکلم را دارم.
در پایــان قضات شــعبه ۲ بــرای تصمیم گیری 

دراین باره  وارد شور شدند. 

 بخشش بدون قیدوشرط قاتل برادرزن

 معماى جنایت حین نزاع دسته جمعى در پارك

آگهی تغییرات شــرکت وینو پلاســتیک شرکت ســهامی خاص 
به شــماره ثبت ۲۴۶۶ و شناســه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۸۰۱ به اســتناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : - آقــای محمد تقی غیاثی کدملــی ۲۴۱۰۸۶۳۴۶۹ 
به ســمت عضــو هیئت مدیــره و آقــای مجید غیاثــی کدملی 
۲۴۱۰۹۲۶۶۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرشید غیاثی 
کدملی ۰۰۷۷۷۷۹۱۷۷ به ســمت مدیر عامل به مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند . - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
به امضاء مشــترک با مدیرعامل و رئیس هیئــت مدیره متفقا" و 
با حــق توکیل به یکدیگر همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و 
مراســلات به امضاء رئیــس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 
به مدت دو ســال دارای اعتبار می باشــد. اداره کل ثبت اسناد و 
املاک اســتان البرز اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرج (۷۰۵۴۹۸)

آگهی تغییرات شرکت وینو پلاســتیک شرکت سهامی خاص به شماره   
ثبت ۲۴۶۶ و شناســه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۸۰۱ به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی ســالیانه مورخ  ۱۳۹۸/۰۷/۲۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
- آقایان محمدتقی غیاثی (کد ملی : ۲۴۱۰۸۶۳۴۶۹) مجید غیاثی (کد 
ملی : ۲۴۱۰۹۲۶۶۷۳) و فرشــید غیاثی( کد ملــی ۰۰۷۷۷۷۹۱۷۷) به 
ســمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخــاب گردیدند . - 
موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام ( شماره ثبت ۳۰۸۱و شناسه ملی: 
۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷) به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر کریمی (کد 
ملی: ۲۴۱۰۸۸۸۲۳۲) به ســمت بازرس علی-البدل شرکت برای مدت 
یک ســال مالی انتخاب شــدند - روزنامه کثیرالانتشار شرق جهت نشر 
آگهی های شرکت انتخاب شــد. -پس از قرائت گزارش بازرس قانونی 
ترازنامه و حســاب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۷ مورد تصویب 
قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرج (۷۰۵۵۳۳)

شــرق: بازپرس و کارآگاهان جنایــی تهران در حال 
تحقیق درباره ســه جنایت هســتند که پرونده آنها 
به  تازگی گشــوده شده اســت. یکی از این قتل ها در 
ادامه ماجرای تیراندازی در منطقه مسعودیه تهران 
رخ داده و فــردی کــه در آن حادثــه زخمی شــده 
بود، جانش را از دســت داد و تعداد کشته شــدگان 
آن حادثه به دو نفر رســید. به گــزارش خبرنگار ما، 
تیراندازی در مسعودیه تهران شامگاه ۱۴ آذر رخ داد 
و ســه مرد با یورش به  ســمت یک قهوه خانه اقدام 
به تیراندازی بی هدف کردند که در جریان این واقعه 
یک راننــده تاکســی اینترنتی جان باخــت و دو نفر 

زخمی شدند.
 یکــی از مجروحان شــامگاه ۳۰ آذر جانش را از 
دست داد و به این ترتیب پرونده عاملان این تیراندازی 
ســنگین تر شد. تاکنون دو متهم این جنایت که با هم 
برادر هســتند، دستگیر شــده و به جرم خود اعتراف 

کرده انــد. آنها در بازجویی ها گفتنــد چون فردی به 
یکــی از اقــوام وفات یافته آنها فحاشــی کرده بود، 
قصد داشــتند از او انتقام بگیرنــد، به همین دلیل به 
قهوه خانه شلیک کردند، چون گمان می کردند او در 

آن محل حضور دارد.
دومین پرونده جنایی که شــب یلدا گشــوده شد، 
مربوط به مرگ مرموز مردی ۸۲ ســاله اســت. این 
پیرمرد چند روز قبــل درحالی که زخمی بود، مقابل 
در خانه اش پیدا و به بیمارســتان منتقل شد تا اینکه 
در نهایت جان باخت. شب حادثه یکی از همسایگان 
پیرمرد پیکر نیمه جان او را یافت و پلیس و اورژانس 

را باخبر کرد.
 از طرفــی دختر این مرد که چند خانه آن طرف تر 
سکونت داشت و متوجه شلوغی غیرطبیعی کوچه 
شــده بود، وقتی به خیابان آمــد، فهمید چه اتفاقی 
برای پدرش رخ داده اســت. همان  زمــان با انتقال 

پیرمرد به بیمارســتان، تحقیقات دربــاره این حادثه 
آغاز شــد. آثار جراحت روی دســت و پا و همچنین 
گــردن و گوش پیرمرد و خون ریــزی او این حادثه را 
مشــکوک جلوه می داد. مأموران وقتــی رد خون را 
دنبال کردنــد، فهمیدند آثار خــون از داخل خانه و 
روی تخــت پیرمــرد تا جلوی در خانــه وجود دارد. 
در همین  حال معلوم شــد این مرد با همسر سوم و 

فرزندخوانده اش زندگی می کرده است.
مأمــوران متوجه شــدند آنها از زمان پیداشــدن 
پیرمرد در منزل حضور نداشــتند، بااین حال این مادر 
و فرزند به عنوان مظنون تحت تعقیب قرار گرفتند و 

عاقبت دستگیر شدند.
بــا مرگ مرد مســن، پرونــده وارد مرحله ای تازه 
شــد. این در  حالی است که همســر و فرزندخوانده 
مقتول مدعی شــده اند پیرمرد خودزنی کرده و آنها 
نقشــی در این ماجرا ندارنــد. مظنونان ادعا کرده اند 

زمان حادثه در خانه حضور نداشتند. بازپرس جنایی 
تهران شامگاه شنبه سومین قتل را نیز به ثبت رساند. 
مأموران کلانتری عباس آباد ســاعت ۲۳ آخرین روز 
آذرماه به بازپــرس اطلاع دادند جنازه مردی جلوی 
بوستان اندیشــه، واقع در مقابل ساختمان مخابرات 
رها شــده اســت. کارآگاهان جنایــی وقتی به محل 
رســیدند، با توجه به  ظاهر و لباس هــای خاک آلود 
مقتول حدس زدند او کارتن خواب باشد، اما بازرسی 
لباس های این مرد به کشف هویت او منجر و معلوم 

شد او کارتن خواب نیست.
جسد به دستور بازپرس جنایی به پزشکی قانونی 
منتقل شد و اکنون تحقیقات برای شناسایی خانواده 
مقتــول ادامــه دارد. همچنین کارآگاهــان درصدد 
هستند با بازبینی تصاویر دوربین های مداربسته محل 
کشف جسد، سرنخی از این معمای جنایی به  دست 

بیاورند. 

۱۹ کشته و زخمی در آتش سوزی لاس وگاس
مقامات محلی آمریکا از کشته شــدن شــش نفر  �

و زخمی شــدن ۱۳ نفر دیگر در حادثه آتش ســوزی 
آپارتمانی در مرکز شهر لاس وگاس خبر دادند.

آتش نشانان کمی بعد از ســاعت چهار صبح روز 
شــنبه به وقت محلــی به محل حادثه رســیدند و با 
حریق مواجه شدند. چهار نفر در این حادثه خود را از 
پنجره های ساختمان به پایین پرت کرده بودند. به نظر 
می رســد آتش ســوزی از اجاق گاز یکی از آپارتمان ها 
شروع شد. به گفته ساکنان این ساختمان، آپارتمان های 
این ســاختمان از سیستم گرمایشــی برخوردار نیست 
و برخــی برای گرم کردن خانه از اجــاق گازهای خود 
اســتفاده می کردند. از ۱۳ زخمی ایــن حادثه، ۱۰ نفر 
به بیمارســتان منتقل شدند و ســه نفر دیگر در محل 

حادثــه تحت درمان قــرار گرفتنــد. همچنین ۵۰ نفر 
از ســاکنان این ســاختمان بی خانمان شدند و تحت 
پوشش کمک های صلیب سرخ قرار گرفتند. اعتقاد بر 
این است که این آتش سوزی شدیدترین آتش سوزی در 

تاریخ شهر لاس وگاس است.
۶  کشته در حریق ساختمان مسکونی

وقوع حریق در یک ساختمان مسکونی در جنوب  �
چین شش کشــته برجا گذاشت. بنا بر اعلام مقامات 
محلی استان «گوانگ دونگ»، در این حادثه که ساعت 
۲:۰۳ بامداد دیروز در یک ســاختمان مسکونی اتفاق 
افتاد، دست کم شش نفر جان خود را از دست دادند. 
نیروهای آتش نشــان در عملیاتی حدودا یک ســاعته 
توانســتند حریق را مهار کنند. بررسی جزئیات بیشتر 

این حادثه در حال انجام است.

شــرق: دو مرد که در حوادثی جداگانه چشــم خود را از دســت داده 
 بودند، از دادگاه درخواست دیه کردند.

بــه گزارش خبرنگار ما، به هر دو پرونده دیروز در شــعبه ۷ دادگاه 
کیفری اســتان تهران  رسیدگی شد  و شکات جزئیاتی را از این حوادث 

بیان کردند.
در اولین پرونده مردی که از ســوی جوانی در حیاط مدرســه به او 

حمله شده بود، در جایگاه قرار گرفت.
او گفت: من ســرایدار مدرسه هســتم و با همسر و فرزندانم در آن 
مدرســه زندگی می کنیم. روز حادثه جوانی در زنگ تفریح وارد حیاط 
مدرســه شــد و با زنجیر به من حمله کرد چنان بــه صورتم کوبید که 
یکی از چشــم هایم بینایی اش را از دست داد و چشم دیگرم هم فقط 
تا شــعاع ۲۰سانتی متری را می بیند. این حادثه باعث شد دختر و پسرم 

به شــدت به لحاظ روانی تحت تأثیر قرار گیرنــد و به ویژه دخترم اصلا 
حال خوبی ندارد هر چند بچه هایم گفته اند درخواســت قصاص کنم 
اما من آدمی نیستم که بتوانم چنین درخواستی کنم به  همین دلیل  از 

قصاص گذشت می کنم و درخواست دیه دارم.
ســپس متهم در جایگاه قرار گرفت. او اتهــام را قبول کرد و گفت: 
همســرم طلاق گرفته بود و من و بچه هایم با مادرم زندگی می کردیم. 
دخترم با دختر مســتأجر مادرم دوست بود و آنها به مدرسه ای که این 
مرد ســرایدارش بــود، رفت وآمد می کردند اما یــک روز قبل از حادثه 
دوســتِ دخترم به من گفت سرایدار مدرســه مزاحم او شده و برایش 

پیامک فرستاده  است. 
من که شیشه کشــیده و خیلی پریشان بودم، به مدرسه رفتم و این 
مرد را زدم اما یک روز بعد متوجه شــدم اشــتباه کردم و اصلا پیامکی 

وجــود ندارد و همه چیز دروغ اســت. من از کرده خودم پشــیمانم و 
درخواست بخشــش دارم. در دومین جلسه دادگاه مردی که از سوی 
یک شــهروند مورد حمله قرار گرفته و چشمش را از دست داده بود، 
خطاب به قضات گفت: من در خیابان کنار دوســتانم بودم که مردی با 
شمایل خاص نزدیک من شــد. او لباس خاصی پوشیده  بود و صورت 
خاصی داشــت و مثل داعشــی ها بود. یک دفعه با فریاد به سمت من 
حملــه و یک ضربــه چاقو به صورتم وارد کرد. او قبــل از اینکه برود، 
گفــت چون دو نفر صحبت می کردند و تو خندیدی، من هم تو را زدم. 
آن مــرد فرار کرد و من هرگز نفهمیدم چه کســی بــود. مأموران هم 
نتوانســتند او را بازداشــت کنند حالا که چند ســال از ماجرا گذشته و 

متهم دستگیر نشده  است، من درخواست دیه از بیت المال دارم.
قضات برای تصمیم گیری درباره هردو پرونده وارد شور شدند.

پنج قاره
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درخواست دیه از سوى 2 مرد که نابینا شده اند


